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روایت جزئیات یکی از مسمومیت های سریالی

سیب مشکوک، بطری سمی

واکنش آموزش و پرورش به گزارش «شرق»

محمد قاسمی، خبرنگار: بطری آب 
معدنــی ترکیده در کلاس، ســیب 
گاززده در حیاط، مسمومیت، تعمیر 
دوربین های مدرســه و البته حاشا 
و انکار خانم مدیــر. اینها جان مایه 
مســمومیت های  از  یکــی  روایت 
اســت.  دانش آمــوزان  ســریالی 
حمزه  دخترانــه  دبســتان  روایت 
رفعتی رشــت که روز شنبه رخ داد 
و به دنبال آن دســت کم ۱۴ کودک 
رازی  بیمارستان  روانه  مدرسه  این 

رشت شدند.

خانم مدیر:  توهم  است!
ماجــرا حوالــی ســاعت ۱۱ صبح آغاز شــد. وقتــی که زنگ 
خــورده بــود و دانش آمــوزان به کلاس هایشــان رفتــه و منتظر 
ورود خانم معلم هایشــان بودند. در یکــی از کلاس ها تعدادی از 
دانش آموزان ادعا می کنند که بوی گاز می آید. بعضی ها زودتر آن 
را حس کردند. به نظر می رسد به دنبال اخبار مسمومیت های سه 
ماه اخیر این کودکان بی خبر از آنچه ممکن اســت رخ داده باشد، 
نبودند. به همین دلیل انتظامات کلاس به دانش آموزان می گوید: 
«اگر ماســک دارید ماســک بزنید و مقنعه تــان را جلوی دهانتان 

بگیرید و جوسازی  نکنید».
بو بیشــتر می پیچد. یکی از دانش آموزان ســراغ مدیر مدرسه 
می رود. خانم مدیر بچه ها را ســریع به حیاط می فرســتد اما ابتدا 
قبــول نمی کند که اتفاقی افتاده و به آنها می گوید که ســر کلاس 
رفته و بویی نمی آمده و بچه ها «الکی» می گویند. توهم اســت و 

از سر استرس.
بعــد از این حرف ها دانش آموزان دوباره به کلاس برمی گردند 
اما هنوز خیلی نگذشته که دوباره «زنگ خطر» به صدا درمی آید و 

آنها دوباره برمی گردند به محوطه مدرسه.
یکــی از دانش آموزان واکنش مدیر را این طور شــرح می دهد: 
«من تا شنیدم که بچه ها می گویند بوی گاز می آید سریع مقنعه را 
روی دهانم گرفتم اما همچنان بویی حس نمی کردم. بچه ها هم 
رفتند تا خانم مدیر را صدا کنند. بعد از آن ما را به حیاط فرستادند. 
خانــم مدیر پیش ما آمد و گفت الکی نگویید چون من تا شــنیدم 
رفتــم بالا اما خبری نبــود». یکی دیگــر از دانش آموزان هم نقل 

می کند که مدیر به آنها گفته «توهم زده اند» و حالشان از استرس 
این طور شده است.

سیبی مشکوک که  به  چشم کودکان  آمد
میان روایت دانش آموزان مدرســه رفعتی رشت، حرف از یک 
سیب مشــکوک است. از حرف هایشــان این طور مشخص شد که 
وقتی اولین بار به آنها گفتند به حیاط بروند این ســیب را دیده اند. 
اکثرشان متوجه آن شده بودند و در موردش حرف می زدند و حتی 

یکی از معلمان هم آن را دیده بود.
یکی از آنها این طور توصیف می کند: «ســیب گاززده ای بود که 
روی آن انگار جوی پرک شــده ریخته بودند و رنگ آبی داشــت». 
دانش آمــوز دیگــری هم می گوید: «ســیبی که معلــوم بود تازه 
اســت در حیاط پرت شــده بود و انگار داخل آن را مثلا با قاشــق 
خالی کرده بودند. رویش هــم پودر آبی رنگی بود و اطرافش هم 

ریخته بود».
ماجرای سیب آنجایی بیشــتر به چشم می آید که توجه مربی 
بهداشت مدرسه – که نام او را خانم سرعتی عنوان کردند- را هم 
جلب می کند. بچه ها می گویند «خانم بهداشــت» سمت آن رفته 
بود و بعد هم کمی حالش بد شــده بود و حتی تلوتلو هم خورد 

ولی بعد از مدتی حالش بهتر شد.
مدیر مدرسه در مورد این سیب هم به مادر یکی از دانش آموزان 
این طور گفته که دیوار را را رنگ می کردند و این سیب هم آن گوشه 
بوده و رنگی شــده است. در حالی که طبق گفته اولیا و بعضی از 
بچه ها، رنگ آمیزی مدرسه مهرماه انجام شده بود و البته رنگ آبی 

دیوار هم با این آبی متفاوت  بوده است.

بطری آب معدنی و  دود  در  کلاس
مورد دیگری که بعــد از بازگردانــدن دانش آموزان به کلاس 
در یکی از کلاس های این مدرســه رخ می دهــد مربوط به بطری 
آب معدنی اســت که در این کلاس بود. یکــی از دانش آموزان در 
این رابطه می گوید: وقتی قرار شــد دوباره به کلاس برگردیم بوی 
گاز بیشتر شده بود و من نمی توانستم از پله ها بالا بروم و دوباره به 
حیاط برگشتم اما بچه هایی که در کلاس بودند گفتند در کلاس ما 

چیزی ترکیده بود و بویش هم کل مدرسه را برداشته بود.
نکته قابــل تأملی که در روایت های این کــودکان وجود دارد، 
نیمه بســته بودن پنجره کلاس اســت که عملا امکان پرتاب شیء 
خارجی را بســیار پایین می آورد. از ســوی دیگر ساختمان مدرسه 
وســط حیاط قرار داد و این موضوع هم احتمال دسترسی و پرتاب 

شیء از بیرون را بسیار کم می کند.
پس از این اســت که حال دانش آموزان رو به وخامت می رود 
و علائم مختلفی از خود نشــان می دهند. «چنــد نفر بالا آوردند. 
یک نفر هم کف بالا آورد. دوســتم هم آن قدر حالش بد شــد که 
روی پاهایش نمی توانســت بایســتد. من هم در دهانم احساس 
سوزش و طعمی شــبیه شــیرینی را حس می کردم». این روایت 
همــان دانش آموزی اســت که بــوی ادعایــی را دیرتــر از بقیه 
احســاس کرده بود. به دنبال وخامت حال کــودکان، اورژانس در 
مدرســه حاضر می شــود و پس از درمان اولیه و اکسیژن رســانی 
به دانش آموزان بدحال، آنها را به بیمارســتان رازی شــهر رشت 

منتقل می کنند.
اولیای یکی از دانش آموزان هم می گوید از میان دانش آموزانی 

کــه در بیمارســتان بســتری شــدند برخی ادعــا کردنــد که در 
کلاسشــان بطری آب معدنی بود کــه از آن دود می آمد و به قول 
یکی از این دانش آموزان رنگش هم شــبیه وقتــی بود که تهران 

هوا آلوده می شود.
تعمیر  دوربین در  روز  اتفاق

یکــی از دانش آموزان در خلال این اتفاق ها به حضور یک مرد 
در مدرسه پیش از این حادثه اشاره می کند و می گوید پس از انتشار 
بو او را در حال کار روی دوربین راهروی مدرســه دیده اســت. او 
می گویــد: «وقتی اولین بار ما را فرســتادند پایین، من رفتم بالا که 
جامدادی ام و کاپشــن یکی از دوســت هایم را بردارم. آنجا دیدم 
آقایی که نمی دانم چه کســی بود با دوربین های راهرو مشــغول 
است. خانم مدیر تأیید کرد که او آمده دوربین ها را درست کند». به 
گفته او این فرد پیش از اینکه برای اولین بار زنگ خطر مدرسه به 

صدا در بیاید در حال درست کردن دوربین ها بوده است.
از گفته های دانش آموزان این مدرســه این طــور برمی آید که 
بعضی ها زودتر از دیگران بویی شبیه به بوی گاز را حس کرده اند. 
در گفتــه بعضی هایشــان به بوی تنــد گاز و ترکیب شــده با بوی 
تخم مرغ گندیده اشــاره شده اســت. برخی هم از بویی شبیه تن 

ماهی و همین طور ترکیب بوی گاز و سیب صحبت کردند.
علائم  بعد  از  مسمومیت

به طور کلی اولین علائمی که میان دانش آموزان نمود پیدا کرد 
شامل «تنگی نفس،  ســرگیجه، حالت تهوع، بی حالی و بی حسی 
بود». این بدحالی باعث شد که ۱۴ نفر از دانش آموزان برای درمان 
بیشتر به بیمارستان رازی رشت منتقل شوند. پس از مدتی یکی از 
دانش آموزانی که به منزل رفته هم حالش بد می شود و او را هم 
به بیمارســتان می آورند. تقریبا ۲۴ ساعت پس از این اتفاق علائم 
دیگری هم در برخی از آنها دیده شــد. یکی از آنها دچار گلودرد و 
تب و لرز شد. بی حســی در یکی از دانش آموزانی که در اورژانس 
بود نمود بیشــتری پیدا کرد. او اعلام کرده از زانو به پایین بی حس 
شده و ساق پایش حالتی شبیه به مورمورشدن دارد و پزشکان هم 
بعد از بررسی گفتند که مشکلی ندارد اما بعد از مدتی گفته که این 
حالت به انگشت هایش هم رسیده است. با این حال به او گفته اند 
ترخیص است اما هر زمان حالش بد شد دوباره به بیمارستان بیاید.

علائم  به اولیا  هم  رسید؛ استشمام بو  توسط همسایه ها
در حالی که عــده ای معتقدند اتفاق های این روزها ناشــی از 
«هیستری جمعی» دانش آموزان است اما از صحبت های افرادی 
غیر از ایــن دانش آموزان هم برمی آید که ماجرا فراتر از یک اتفاق 
صرفا روانی و بدون تأثیر متغیر بیرونی است، چراکه آنها هم پس 

از حضور در مدرسه دچار علائم مختلفی شده اند.
خواهر یکی از دانش آموزان که حدود یک ساعت پس از حادثه 
در مدرســه حاضر شده بود می گوید وقتی به خانه برگشته تا چند 
ســاعت احساس ســنگینی در قفسه ســینه و نفس تنگی داشته 
اســت. مادر یکــی از دانش آموزان هم می گوید پــس از اینکه به 
مدرســه رفته همسایه هایی را که بیرون بوده اند، دیده و بعضی از 
آنها می گفتند از ســاعت ۱۱ این بو را در خانه خودشان هم حس 
می کردنــد. آن قدر زیاد که به این دلیل منزل را ترک کردند و بیرون 
آمدند. این فرد می گوید خودش هم تا حوالی ۱۱-۱۲ آن شــب در 

قلبش سنگینی خاصی را احساس می کرده است.
آن طورکــه از گفته هــای والدین برمی آید به نظر می رســد 
اطلاع رســانی به والدین هم به درستی صورت نگرفته است و 
تشــویش مسئولان مدرسه در این موضوع هم به چشم می آید. 
مدیر مدرسه به کسانی که خبر داده بود هم در ابتدا علت ماجرا 

را به درستی اعلام نکرده بود.
مادر یکی از دانش آموزان این گونه از اتفاق باخبر شــده است: 
«ساعت یازده و خرده ای مادر یکی از بچه ها به من زنگ زد و گفت 
که مدیر به او زنگ زده و گفته که تأسیســات مدرســه خراب شده 
و بچه ها دچار گازگرفتگی شــده اند. من هم وقتی رفتم مدرســه 
دیدم بچه های توی حیاط پخش هســتند و یک ســری آمبولانس 
هم آنجاست. مربی بهداشت بچه ها هم به دلیل اینکه در ابتدای 
ماجرا می خواست ســریع به بچه ها خبر بدهد و آنها را به حیاط 

بفرستد پایش پیچ خورده بود».
خواهــر یکــی از دانش آموزان فــرد دیگری بود کــه می گوید 
این طور باخبر شــده و به مدرسه رفته است: «تلفن خانه مان زنگ 
خــورد، اول جواب ندادم و بعد مامان از ســر کار زنگ زد و گفت 
برو مدرسه دنبال آبجی. گفتند حالش در مدرسه بد شده. بعدش 
دوبــاره مامان یکی از بچه ها به خانه مان زنــگ زد و گفت که در 

مدرسه گاز زده اند، برو دنبال خواهرت».
والدین گرامی، سلامت فرزند  شما محرمانه است!

مادر یکی از دانش آموزان که فرزندش در اورژانس بیمارستان 
رازی بود درباره روند رســیدگی ها به این موضوع اشاره کرد که از 
فرزندش آزمایش گرفته اند اما اعلام کرده اند که او مشکلی ندارد و 
ترخیصش کرده اند. این فرد همچنین عنوان کرد که نتیجه آزمایش 
را نه به آنها تحویل داده اند و نه حتی همان جا نشانشــان داده اند. 
مســئولان بیمارســتان تنها شــفاهی اعلام کرده اند که فرزندش 

مشکلی ندارد.
دیوار  بلند  حاشا

مادر این دانش آموز که فرزندش یکی از افراد بستری شــده در 
اورژانس بود می گوید فردای اتفاق وقتی مدیر با او تماس گرفته تا 
حال کودکش را جویا شود، از او پرسیده چرا همان ابتدا به درستی 
همه خانواده ها را باخبر نکردید. خانم مدیر هم در جواب گفته: ما 
درگیر پیچ خوردن پای معلم مدرسه بودیم و به این دلیل نشد اولیا 
را خبر کنیم. این فرد می گوید مدیر مدرســه در این مکالمه تلفنی 
با وجود گذشــت بیش از ۲۴ ساعت از اتفاق باز هم تلاش بر انکار 
اصل موضوع داشــته و همچنان مدعی بود که اتفاق خاصی رخ 
نداده اســت: «او به من گفت بچه ها به دلیل استرس حالشان بد 
شد و ما هم وقتی دیدیم دختر شما استرسی است گفتیم که تو هم 
با آمبولانس برو». این در حالی است که این دانش آموز در مدرسه 
آن قدر حالش بد بوده که همان جا اورژانس اکسیژن رسانی را به او 

آغاز کرده و سپس به بیمارستان منتقل کرده بود.
پدر یکی از دانش آمــوزان هم می گوید وقتی فردای آن روز به 
مدرســه دخترش رفته همچنان مدیر عنــوان می کرده که اتفاقی 

نیفتاده و اصل ماجرا را رد می کرد.
تلاش بی نتیجه  برای تماس  با  مسئولان  مدرسه

با وجود تــلاش نگارنده برای گفت و گو با مدیر مدرســه برای 
روشن ترشــدن ابعاد موضوع و شنیده شــدن روایت مدیر مدرسه 
حمــزه رفعتــی، تا لحظه تنظیــم گزارش، ایــن مصاحبه صورت 
نگرفــت. میرحامد به نگارنده اعلام کرد که حال مســاعدی ندارد 
و پــس از بهبود صحبت خواهد کرد. در آخریــن تماس نیز مدیر 
این مدرســه از نگارنده درخواست کرد که برای انجام مصاحبه به 

صورت حضوری به رشت سفر کند.
از سوی دیگر تماس با خدیجه عباسی، مربی بهداشت مدرسه 
هم به نتیجه ای نرســید و او در پاســخ به نگارنــده اعلام کرد که 
روز شــنبه در مدرســه حضور نداشــته و در مرخصی استعلاجی 

بوده است.

آموزش و پرورش جوابیه ای در مورد گزارشــی بــا تیتر آموزش را فقیرتر نکنید 
برای روزنامه نوشت: در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۹ 
با عنوان «آموزش را فقیرتر نکنید» پاسخ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

وزارت آموزش و پرورش را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱- تقریبا در اغلب کشــورهای پیشــرفته دنیا، رصد و پایــش دقیق دارایی های 
دولــت و خــودداری از تبدیل دارایی ها به رکود و غیر قابل اســتفاده امری علمی 
و عاقلانه اســت لذا هدف اصلی مصوبه مولد ســازی دارایی های دولت تلاش در 

جهت به فعلیت درآوردن اموال و املاک راکد دولت می باشد.
۲- آیین نامه اجرایی مولدســازی داراییهای دولت در جلسه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۱ هیئت 
عالی مولدســازی دارایی های دولت به پیشــنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور و به اســتناد جزء ۶ بنــد ۲ مصوبه 
شــصت و هفتمین شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رســید و در آن 

تمامی فرایندها و ابعاد اجرایی مولدسازی به تفصیل و شفاف آمده است.
۳- همان گونه که به کرات از مســیر رســانه های مختلف مطرح شــد در مسیر 
تدوین پیش نویس مصوبه مولد سازی دارایی های دولت نقطه نظرات تعداد قابل 
توجهــی از صاحب نظــران داخلی و خارجی و مدیران باتجربــه و مراکز علمی و 
پژوهشــی در امر مدیریت دارایی هــای دولت مورد توجه قرار گرفت و جلســات 
هم فکری متعددی با این افراد برگزار شد و تمامی اسناد که در قالب های مکتوب، 
صوتی و تصویری منتشر شده اســت در دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی موجود 

می باشد.
۴- هیئت عالی مولد ســازی از عالی ترین ســطح تشکیل شده است، حضور دو 
نماینــده تام الاختیار قوای مقننه و قضائیه و پنج عضو دولت شــامل: معاون اول 
(رئیس)، وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشــور، وزیر راه و شهر ســازی و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه که هرکدام آنها به  دلیل جایگاه و سمت خود مرتبط با دارایی های 
دولت هســتند و طبیعتا حضور و دخالت آنان در فرایند تصمیم  سازی مولد سازی 

دارایی های دولت تلاشی بر اجرای دقیق مصوبه با کمترین نقص ممکن است.
۵- تصــور برخی بر این اســت املاک فعال و یا املاک خیر ســاز نیز در مســیر 
طرح مولدسازی قرارگرفته اســت. هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار 
نگرفته است. موارد احتمالی پس از بررسی اولیه و در مرحله تثبیت سند مالکیت 
اصلاح خواهد شد. اساسا املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی ساز نباشد، 
نمی تواند در مسیر مولدســازی قرار بگیرد، مگر آنکه فرد خیّر برنامه های ارتقایی 
برای خدمات آموزشــی آن ملک داشته باشد که با نظارت و رضایت ایشان فضای 

استاندارد و ایمن برای دانش آموزان آماده خواهد شد.
۶- در پایان لازم می دانیم بخش هایی از مصاحبه یکی از توشــیح کنندگان نامه 
مذکور با خبرنگار روزنامه جوان در تاریخ ۶ اســفند جاری (تقریبا ۲۴ ســاعت قبل 
از توشــیح این نامه) درخصوص مصوبه مولدسازی در حوزه آموزش و پرورش را 
بازخوانی کنیم (به مخاطبان عزیز هم پیشــنهاد می کنیم این مصاحبه منصفانه و 
خواندنی را کاملا مطالعه نمایند هرچند نگاه ایشــان درخصوص اردوگاه، مدارس 

جنب بازار، تجاری سازی، فروش مدارس و ... قابل تأمل است):
- با توجه به شــرایط کشــور و به تبع آن شــرایط آموزش و پرورش به ویژه در 

حوزه عمرانی می تواند یک مصوبه مفید و قابل استفاده باشد.
- به رغم همه تلاش هایــی که بعد از انقلاب برای استاندارد ســازی فضا های 
آموزشــی صورت گرفته همچنان با نقایص و کاستی هایی در کشور مواجه هستیم 
بــه ویژه در مناطق محروم و کمتر توســعه یافته که به شــدت بر موضوع عدالت 

آموزشی تأثیر منفی گذاشته است.
- هم اکنــون در آموزش و پرورش بــه دلایل مختلف کــه مهم ترین آن تغییر 
آمایش جمعیتی اســت مدارس و فضا های آموزشی و پرورشی را داریم که امروز 
مورد اســتفاده دانش آموزان قــرار نمی گیرد. بنابراین این فضا هــا نه  تنها باری از 
آمــوزش و پــرورش برنمی دارد، بلکــه هزینه نگهداری مزید بر علت می شــود و 

هزینه هایی را برای آموزش و پرورش ایجاد می کند.

- از شــکل و قالب مصوبه مشخص می شــود، هدف از مولدسازی بهینه کردن 
مدارس و فضا های آموزشــی و پرورشی اســت که اکنون دیگر دانش آموز ندارد و 
تغییر کاربری پیدا کرده، به عنوان نمونه به کارگاه بســته بندی یا متأسفانه به محل 

نگهداری احشام و چهارپایان تبدیل شده است.
- علاوه بر این، امروزه در شــهر ها به دلیل تغییرات جمعیتی و سطوح تجاری 
مدارســی را داریم که یک زمانی مناسب فضای آموزش و پرورش بوده، اما امروز 
در دل بازار و محل کســب و کار و تعمیرگاه های اتومبیل قرار گرفته اند که از حیث 

آلودگی هوا و آلودگی صوتی مناسب دانش آموزان نیست.
- وزیر اســبق آموزش و پرورش افزود: حالا مولدسازی می خواهد این مدارس 
را تبدیل به احســنت کند. این مدارس را بفروشد و در محل های مناسب مدارس، 
فضا های جدیدی را برای دانش آموزان ایجاد کند. این مهم مورد تأکید متن مصوبه 
مولدســازی نیز اســت که درآمد های حاصل از این مصوبه باید صرف حوزه های 
عمرانی شــود. بنابراین از این منظر این مصوبــه می تواند اثرات مثبتی را در حوزه 
عمرانی آموزش و پرورش داشــته باشــد. به ویژه در شــرایط کنونی که آموزش و 

پرورش با کمبود نقدینگی در حوزه عمرانی مواجه است.
- ایشان در پایان خاطرنشــان کرد: فراموش نکنیم که این مصوبه برای احیا ی 
ســرمایه های بلااســتفاده آموزش و پرورش بسیار کارآمد اســت. اکنون در برخی 
مناطــق اردوگاه هایــی را داریم که دیگر مورد اســتفاده دانش آموزان نیســت و 
متأســفانه به محل ییلاق مســئولان تغییر کرده اســت. این در حالی است که در 
آن منطقه مدارســی را که ناایمن و دچار کمبود تجهیزات هستند، داریم. در چنین 
شرایطی مصوبه مولدسازی با فروش این فضا ها و هزینه کردن پول به دست آمده 

در راستای نیاز های دانش آموزان می تواند اقدام صحیح و قابل دفاعی باشد.
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد طبــق قانــون مطبوعات و رســانه ها 
نســبت به درج جوابیه ایــن مرکز در همــان صفحه و با همان قلــم اقدام لازم 

صورت گیرد.

ادامه از صفحه اول

غلیان اسفند
حتی اگر جهــاد تبیین (یعنی بیان صادقانه واقعیات و شــرایط واقعی) را 
تلاش توجیه (یعنی اســتدلال برای موجه نشان دادن) تعبیر کنیم، نمی توانیم 
«همینه که هســت» را بپذیریم. «همینه که هست» پاشیدن نمک بر زخم های 
کشــور ایران و ملت آن، به جای التیام و درخواست مساعدت و کمک از مردم 
به معنی عام و از متفکران و اندیشــمندان و دلســوزان بــه این آب و خاک به  

طور خاص است.
شــاید هم این از ویژگی های اسفند باشــد. نمی دانم آیا به دلیل خاصی نام 
مــاه دوازدهم ســال را نام آن گیاه جرقه زن گذاشــته اند یا خیــر؟ اما در عالم 
قیــاس ماه دوازدهم ســال یعنی اســفند را می توانیم به غلیان دانه اســفند 

تشبیه کنیم.
 غلیان ترافیک، غلیان دست فروشــان و کاســبان، غلیان مســافرت، غلیان 
درشــت گویی ها بــه خاطر اتــلاف وقت، غلیــان خرج های پیش بینی نشــده، 
غلیــان قیمت هــا و حتی غلیان کــودکان در درخواســت از والدیــن و اینک 
غلیــان خودپیش بینــی و تحمیــل به دیگــران و از خــود متشــکربودن. آیا 
اســفند یعنی ماه دوازدهم ارتبــاط معنی داری با دانه اســفند دارد؟ معلوم 
نیســت؛ اما به  هر حــال غلیان ها در این ماه دیده می شــود؛ حتی غلیان تکبر

 بر تواضع.
این روزها واقعا تردد و زندگی در تهران بســیار ســخت و پرزحمت اســت 
و برای عاقبت اندیشــان، بودن در خانه بســیار دلپذیرتر از بیرون رفتن اســت و 
معلوم نیســت چگونه ایــن فرهنگ پرخــاش و ازدحام و مصــرف (در عین 
گرانی روزافزون) بر مردم تحمیل شــده است و از همه تأسف بارتر اینکه رسم 
خانه تکانی که معمولا در گذشــته بیشتر غبارروبی و تکاندن گردوغبار از فرش 
و پــرده و مایملک خانه بود، در روزگار بی آبــی و بحران آب، مصرف آب را به 

حد حداکثر تابستان می رساند. 
بالاخره این غلیان ها هم بر روح آدم ها تأثیر می گذارد. شــاید تکبر آن مقام 
مسئول هم تحت تأثیر جریان جاافتاده و البته بدون اراده جامعه بوده است. اگر 
هم بوده است، نمی تواند توجیهی بر نمک پاشی بر زخم ها باشد. مدت زیادی 
از آرام شدن جامعه از شلوغی ها در اعتراض ها نگذشته، آن قدر دلیل منطقی، 
سیاســی، اجتماعی و تاریخی برای توجیه (و حتی تبیین) وضع موجود وجود 
دارد که نیازی به تهدید و تحقیر، که فایده ای ندارد، دیده نمی شود؛ اما این، دل 
صــادق، مردمی بودن عمیق و واقعی، دانــش وافر و زبان لیّن نیاز دارد. جایی 
که خداوند به موســی (ع) می فرماید به دیــدار فرعون طغیانگر برو و با او به 
نرمی صحبت کن، آیا برای مردم نوعا آرام و همراه ما زبانی متضاد با زبان لیّن 

لازم است؟

روایت ماجرا  از  زبان دانش آموزان

برگ سبز خودرو  پژو  207i-MT  رنگ سفید 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۳۰ - ۱۶۳ و ۹۹ و 
شماره موتور 166B0074346 و شماره شاسی 

NAAR03FE3NJ351183 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ایران ۶۳ - ۲۹۱ ب ۶۴ و شماره موتور 

SQRE4T15C*BJNF60283  و شماره شاسی 
NAGC1AB49N1010747 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  206TU5  رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۲۲ - ۱۸۶ ن ۴۱ 

 و شماره موتور 167B0057252 و شماره شاسی
  NAAP13FE8KJ341104 به نام اکبر ملائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سایپا ۱۳۱ مدل : ۱۳۹۲برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
NAS۴۱۱۱۰۰D۱۳۴۷۶۲۵ : شاسی

موتور : ۵۰۳۷۰۵۷
پلاک : ۴۰ ایران  ۴۹۵  ب  ۶۸

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی خودرو وانت مزدا کارا مدل :۱۳۹۶
NAGP۲PC۳۱HA۲۵۴۹۷۸ : شاسی

B۲JA۸۹۴۴ : موتور
پلاک : ۱۰  ایران  ۴۶۱ ل ۸۵

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی دعوت
بدینوســیله از کلیــه شــرکاء موسســه ســامان آفریــن بصیــر به شــماره ثبــت ۲۷۹۴۰ 
بطــور  عــادی  برگــزاری مجمــع عمومــی  ملــی ۱۰۳۲۰۶۱۸۵۴۷ جهــت  و شناســه 
 ، تهــران   : نشــانی  در  کــه  مــورخ۱۴۰۱/۱۲/۲۶  صبــح   ۹ ســاعت  در  العــاده  فــوق 
بزرگــراه نــواب صفــوی ، تقاطــع آذربایجــان ، مجتمــع اداری ســهیل ، واحــد ۱۳۰۱ 
کد پســتی : ۱۳۴۶۹۵۴۹۷۱ تشکیل می گردد خواهشــمند است حضور بهم رسانید. دستور 
جلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده : انتخاب مدیــران ، تعیین اعضای هیئت 
مدیره ، تعیین وضعیت امضا مجاز، تعیین ســمت مدیران ومواردی که در صلاحیت مجمع 

می باشد.
رییس هیئت مدیره  - علیرضا ذولفیان


